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 دولت    ی مدن   ت ی مسئول   ی ل ی مطالعه تحل 

 در فرض تعدد اسباب 

 *یاحسان سامان           9139 / 04/04: پذیرش تاریخ                 9139 /01/ 20:  دریافت تاریخ        

 چکیده

شهه،د، های دولت، ممکن است خساراتی بههه دراههرار وارد ازآنجاکه بر اثر فعالیت

جبرار ش،د که خسارات وارده در چنههین مهه،اردی اویا آرهها  ابهه ارن سؤال مطرح می

که بارد جبرار ش،د، جبرار آر برعهههده کیسههت؟ اصهه  جبههرار است؟ ثانیاا درص،رتی

شده در نظام حقهه، ی اسههسم اسههت و براسهها  ای پذررفتهدرده، مسئلهخسارت زرار

سی است که بین ضرر وارده و فع  او رابطههه روارات متعدد و دردگاه فقها، مسئ،ل ک

سببیت عرفی بر رار باشد و ارن مسئ،لیت نیز شام  اعمال تصدی دولت و هم اعمال 

ط،ر کام  ناشی از ش،د. بنابرارن خسارت وارده در چنین ص،رتی اگر بهحاکمیت می

 خطای کارمند باشد، جبرار خسارت درنهارت برعهده کارمند خ،اهد بهه،د و چنان ههه

باشههد. امهها اگههر ط،ر کام  ناشی از خطای اداری باشد، جبرار آر برعهده دولت میبه

خسارت وارده ناشی از خطای اداری و خطای شخصی باشههد، مسههئله تعههدد اسههبا  

ش،د که چنان ه رکی از ارن دو سبب بر دراری غالب باشد، مسههئ،لیت بهها مطرح می

که اسههبا  تیثیرشههار درصهه،رتیکدام غالب نباشههد،  سبب غالب است و چنان ه هیچ

 

. اسهههتادرار گهههروه فقهههه و مبهههانی حقههه،ن دانلهههااه سیسهههتار و بل،چسهههتار  ن،رسهههنده مسهههئ،ل . *

 esamani63@lihu.usb.ac.ir  
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زمار و در عرض هم باشد، همه مسئ،ل هستند. اما اگر تیثیر اسبا ، ط،لی باشههد، هم

آر سبب را اسبابی مسئ،ل هستند که بین آنههها و ضههرر وارده، رابطههه سههببیت بر ههرار 

ای با ضرر وارده داشته باشد، فقههط باشد. بنابرارن اگر فقط رکی از اسبا  چنین رابطه

ر سبب، مسئ،ل است و چنان ه بین تمام اسههبا  بهها ضههرر وارده رابطههه سههببیت هما

وج،د داشته باشد، همه مسئ،ل جبرار خسارت خ،اهند ب،د و امهها تقههد م و تههیخر در 

 باشد.تیثیر و  سبب نزدرک و ... صرفاا اماره برای احراز رابطه سببیت مذک،ر می

میت، اعمههال تصههدی، تعههدد مسئ،لیت مدنی، دولت، اعمال حاک  واژگان کلیدی:

 اسبا 
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  مقدمه 

تهه،ار ع،امهه  ورود با د ههت در خسههارات ناشههی از اعمههال کارکنههار دولههت، می

خسارات را به سه  سم تفکیک کرد. گاهی خسههارت و زرههار وارده صههرفاا ناشههی از 

خطای شخصیِ کارمند است، گاهی خسارت و زرههار صههرفاا ناشههی از خطههای اداری 

نیز ضرر و زرار، ناشی از هر دو عام  است؛ بدرن معنهها کههه زرههار است، در م،اردی  

انتسهها  نیسههت، بلکههه خسههارات تنهاری  اب رک از دولت را کارمند بهههوارده به هیچ

 طباطههاری   1وارده ناشی از اجتماع خطههای اداری و خطههای شخصههی کارمنههد اسههت

اخههت خسههارت  . در م،رد اول بدور تردرد کارمنههد مسههئ،ل پرد437:  1390مؤتمنی،

تنهاری مسههئ،ل تنهاری عام  زرار است. در م،رد دوم نیههز دولههت بهههاست؛ زررا او به

است؛ چ،ر خسارت صددرصد ناشی از خطای اداری است. اما در م،رد سهه،م، هههم 

دولت و هم کارمند هر دو در و ،ع حادثه و ضرر و زرار دخالت دارند. حال که هههر 

شهه،د کههه آرهها نسههبت بههه ، ارن سؤال مطرح میدو در ورود ضرر و زرار مؤثر هستند

 خسارات وارده، هر دو مسئ،لیت دارند را فقط رکی از ارن دو مسئ،ل است؟

تا اوار   رر بیستم دانلمندار حق،ن بر ارن اعتقاد ب،دند که امکار اجتماع خطای 

اداری و شخصی وج،د ندارد؛ رعنی مسئ،لیت کارمند ناشههی از خطههای شخصههی بهها 

گردد؛ اما با ت،جههه بههه ت ناشی از خطای اداری در رک م،رد جمع نمیمسئ،لیت دول

ای از حق، دانار آمد، ارن دردگاه ت،سط عدهارنکه در عم  ارن اجتماع بسیار پیش می

م،رد انتقاد  رار گرفت و امروزه ارن مسئله  اجتماع خطای شخصههی و اداری  مهه،رد 

کل،رها نیز درج گردرده اسههت   پذررش وا ع شده و تا حدودی در  ،انین و مقررات
 

بارد ت،جه کرد که مسئ،لیت دولت و مسئ،لیت مستخدم منافی وج،د رکدرار نیستند؛ زرهرا رهک خطها ممکهن   .1

حال خطای اداری دولت تلقی گردد؛ ولی وج،د و ت،أم ب،در دو نه،ع خطها است خطای شخصی مستخدم و درعین

از مستخدم و هم از دولت غرامت دررافت کنهد، بلکهه هررهک از  ش،د که زراندرده برای رک زرار، همدلی  آر نمی

 اند، غرامت پرداخت کنند.آنها بارد به میزانی که در ارجاد خسارت مؤثر ب،ده
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 . در  ان،ر مسئ،لیت مههدنی ارههرار نیههز اگرچههه ارههن 427:  1391 صالحی مازندرانی،  

کههه در رابطههه بهها   1 ان،ر مسئ،لیت مدنی  14روشنی نیامده، اما براسا  ماده  مسئله به

ت،انههد بههه های ناشی از عم  کههارگرار و کارمنههدار کارخانههه اسههت، دادگههاه میزرار

ههها و ها، کارگاهتضامنی رأی دهد. ارن ماده بههه هههاهر مربهه،ا بههه کارخانههه  مسئ،لیت

ت،اند برای مسئ،لیت دولههت و اداره نیههز مهه،رد های خص،صی است، ولی میمؤسسه

  .414، ص2: ج1354استفاده  رار گیرد  اب،الحمد، 

گ،نه م،ارد که خسارت وارده، ناشی از اجتماع گ،نه که روشن است، در ارنهمار

باشههد. در ای اداری و خطای شخصی است، حکم آر تابع مسئله تعدد اسبا  میخط

ارن مسئله  مسئله تعدد را تداخ  اسبا  ، درخص،ص چا،نای مسههئ،لیت و نحهه،ه 

تقسیم آر میار اسبا ، بین فقها و دانلمندار حق،ن اختسف نظر وج،د دارد. برخههی 

درده  مسئ،لیت تضامنی دارند و زراردرده  معتقدند کارمند و دولت هر دو در برابر زرار

بههین   ت،اند برای جبرار خسارت به هررک از آر دو رج،ع نمارد. »البتههه در رابطهههمی

خ،د مسئ،یر، خسارت وارده بارد به نسبت دخالت و میزار تقصیر هررک در و هه،ع 

یت ای درار مسههئ،ل . »در مقاب  عده244: 1369آر، بین آنار تقسیم ش،د«  کات،زرار،  

تضامنی اسبا  را نپذررفته و تقسیم مسئ،لیت را بههه نسههبت سهههم هررههک از ع،امهه  

  .395، ص1تا: ج امامی، بی 2اند«ارجاد خسارت، با مبانی حق،ن ما سازگارتر پنداشته
 

خسهارت وارده  جبهرار متضامناا مسهئ،ل ،وارد آورند  یانرهرگاه چند نفر مجتمعاا ز  12در م،رد ماده    ه  14  ماده.  1

 .ش،دیم  نییتع دادگاه  از طرف کراز آنار با ت،جه به نح،ه مداخله هر  کرهر  تیمسئ،ل  زاریم،رد م نرا در  هستند.

طبق  اعدۀ عقلى که مفاد نب،ى مله،ر  ی ضرر و ی ضرار  حاکى از آر است، هر کسى زرانى به دراهرى وارد   .2

نفر وارد آرد، خسارت را او بارد جبرار کند، وسیلۀ رک  که زرار بهآورد، بارد آر را جبرار بنمارد. بنابرارن درص،رتى

وسیلۀ چند نفر وارد آرد، هرگاه تمامى آنار در پیدارش آر متساوى تیثیر داشته باشهند، بهه تسهاوى و چنان ه زرار به

بغلتانند و سنگ حرکت کنهد  باشند. مثسا هرگاه پنج نفر مردار  ،ى، سناى را از دامنۀ ک،همسئ،ل خسارت وارده می

گذرد، بر ات،مبیلى بیفتد و آر را بلکند و دو هزار ت،مهار تعمیهر یزم داشهته باشهد، اى که از پاى ک،ه میر جادهو د

باشند؛ ولى هرگاه  درت تیثیر آنار در پیدارش ضرر متفاوت باشهد، هررک از آنار مسئ،ل چهار صد ت،مار از آر می
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 ههان،ر   14خص،ص نظههر واحههدی نههدارد. در مههاده هاهراا  ان،ناذار اررار نیز درارن 

ل و  ،اعد حق، ی در ص،رت اجتماع اسبا ، نیههز  گ،نه که اص، مسئ،لیت مدنی ه همار 

درده پذررفته و در ذر   چنین ا تضاری دارد ه مسئ،لیت تضامنی اسبا  را در مقاب  زرار 

ارن ماده در رابطه بین مسئ،یر، مسههئ،لیت هررههک از اسههبا  را بههه میههزار تقصههیر آر  

 ان،ر مجازات اسسمی سههابق مبنهها را بههر تسههاوی    336اما در ماده    1نمارد. ملخص می 

نقلیههه آنههها    دارد: »هرگاه در اثر برخ،رد دو سهه،ار، وسههیله مسئ،لیت  رار داده، مقرر می 

که تصادم و برخ،رد به هر دو نسبت داده شهه،د  مانند ات،مبی  خسارت ببیند، درص،رتی 

اشند، هرکدام نصف خسارت وسههیله نقلیههه  کدام مقصر نب و هر دو مقصر باشند، را هیچ 

دراری را ضامن خ،اهد ب،د، خ،اه آر دو وسیله از رک ن،ع باشههند رهها نباشههند و خهه،اه  

میزار تقصیر آنها مساوی را متفاوت باشد، و اگر رکی از آنها مقصر باشههد فقههط مقصههر  

  اثههر  ر د  هرگاه »  دارد:  ان،ر مجازات جدرد مقرر می   528  ماده ضامن است«. هم نین در  

  رهها   شهه،ند   کلههته   آنههها   سرنلینار  را  راننده  ه،اری،  را  آبی  زمینی،  نقلیه  وسیله  دو  برخ،رد 

  درههه  نصههف  ،ل ئ مسهه  هررههک  راننده،   دو   هر   به   برخ،رد   انتسا    درص،رت   ، ببینند   آسیب 

  هههم  بهها  نقلیههه  وسههیله  سههه  چنان ه  و  است  نقلیه  وسیله  دو  هر  سرنلینار  و  مقاب   راننده 

  هههر   سرنلینار   و   مقاب    های راننده   دره   س،م رک   ،ل ئ مس   رانندگار  از  هررک  ، کنند  برخ،رد 

  و   شهه،د می   محاسههبه   بیلتر،   نقلیه   وسار   در  ص،رت  همین  به  و  باشد می  نقلیه  وسیله  سه 
 

وى مسئ،ل خسارت دانست؛ زررا تیثیر هررک در ارجاد فعلى کهه ت،ار تمامى آنار را مانند م،رد مثال بای به تسانمی

نمارد که رکهى بهیش از آن هه خسهارت وارد م،جب خسارت شده، متفاوت ب،ده و مسئ،لیت به تساوى ارجا  می

آورده، متحم  گردد و درارى کمتر از آن ه سبب شده است. بنابرارن ناچار بارد هررک را به مقدار  ،ۀ تهیثیرش در 

باشهد. آرد، تلهخیص مقهدار تهیثیر هررهک از افهراد میسئ،ل خسارت دانست. اشکالى که در عم  پیش مىفع ، م

 که دادگاه یزم بداند، از کارشنا  کمک بخ،اهد.تلخیص ارن امر را بارد به عهدۀ دادگاه گذارد و درص،رتى

 متضهامناا مسهئ،ل ،وارد آورنهد یانرهز هر گاه چند نفر مجتمعاا 12در م،رد ماده   ان،ر مسئ،لیت مدنی: 14  ماده  .1

 از طهرف  کراز آنار با ت،جه به نح،ه مداخله هر  کرهر  تیمسئ،ل  زاریم،رد م  نرا  در  خسارت وارده هستند.  جبرار

 .ش،دیم  نییتع دادگاه
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  او  فقههط  شهه،د،  مسههتند  او  بههه   برخهه،رد   که   ای گ،نه به   ، باشد   مقصر   طرفین   از   رکی   هرگاه 

  به  نفر  چند   را   دو   هرگاه »  دارد:  ان،ر مجازات جدرد نیز بیار می   533  ماده   . « است   ضامن 

  را   جنارت   آر   که ط،ری به   ، گردند   دراری   بر   خسارتی   را   جنارت   و ،ع   سبب   شرکت   نح، 

   . « باشند می   ضامن   مساوی   ط،ر به   باشد،   مستند   همای   را   دو  هر   به   خسارت 

و برخههی مهه،اد  ههان،ر مجههازات  1 ان،ر مههدنی  335درار با ت،جه به ماده  ازطرف  

تقصههیر باشههد، و هم نین فقه امامیه، اگر رکی از دو نفر مقصر و دراری بی  2اسسمی

ش،د؛ ولی اگر دهد و فقط او مسئ،ل شناخته میعرف ضرر را به فرد مقصر نسبت می

رک مقصر نباشند، هر دو، سبب عرفی ضرر محس،  شده هر دو مقصر باشند را هیچ

 ان،ر مدنی به م،ردی کههه رکههی از دو  335آرند. اگرچه در ماده شمار میو مسئ،ل به

نفر را هر دو مقصر باشند، اشاره شده است، لکن  ان،ر مجههازات اسههسمی سههابق در 

رک از آنههها مقصههر نباشههند نیههز اشههاره ، به پیروی از فقه، به م،ردی که هیچ336ماده  

 ان،ر مجازات اسسمی جدرههد نیههز   528نم،ده و هر دو را ضامن شناخته است. ماده  

صرف انتسا  خسارت وارده به طرفین را برای اثبات مسئ،لیت آنار کافی دانسته که 

براسا  ارن ماده درص،رت انتسا  خسارت به طرفین ول، ارنکه مقصر نباشههند، هههر 

دو مسئ،ل جبرار خسارت خ،اهند ب،د، مار ارنکه مقصر صرفاا رک نفر باشههد کههه در 

نکته درار ارنکه اگرچه ارن م،اد  ان،نی ناهر به  3قط مقصر ضامن است.ارن ص،رت ف 
 

مت،جهه  تیو امثهال آنهها، مسهئ،ل   یهدو ات،مب  ارآهن  دو  طار راه  ار  یدو کلت  نیدر ص،رت تصادم ب :  335ماده  .  1

مسهامحه کهرده  اره ریتقص ن،یاو حاص  شده باشد و اگر طرف  مسامحه  ارعمد    جهیخ،اهد ب،د که تصادم در نت  یطرف

 هر دو مسئ،ل خ،اهند ب،د.  ،باشند

  ان،ر جدرد مجازات اسسمی. 528و  526از جمله ماده  .2

 رها شه،ند کلهته آنهها سرنلینار را راننده ه،اری، را آبی زمینی، لیهنق وسیله دو برخ،رد اثر در هرگاه  :528  ماده  .3

 دو ههر سرنلینار و مقاب  راننده دره نصف  ،لئ مس  هررک  راننده،  دو  هر  به  برخ،رد  انتسا   درص،رت  ،ببینند  آسیب

 هایراننهده  دره  س،مرک  ،لئ مس  رانندگار  از  هررک  ،کنند  برخ،رد  هم  با  نقلیه  وسیله  سه  چنان ه  و  است  نقلیه  وسیله

 هرگهاه و شه،دمی محاسبه بیلتر، نقلیه وسار  در ص،رت همین به و باشدمی  نقلیه  وسیله  سه  هر  سرنلینار  و  مقاب 

 .است ضامن  او فقط  ش،د،  مستند  او  به  برخ،رد که  ایگ،نهبه  ،باشد  مقصر طرفین از رکی
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وسار  نقلیه است، اما خص،صیتی در وسیله نقلیه نیست که مانع از شم،ل ارن مهه،اد 

ت،ار ارن  اعده را به م،ارد دراههر مداخلههه اسههبا  نسبت به درار م،ارد ش،د؛ لذا می

که همین معنی از ا به دست آورد؛ چنارمتعدد گسترش داد و رک  اعده عم،می از آنه

 ههان،ر مجههازات   365  و مههاده  322، ص2ن: ج1422 خهه،ری،    1فتاوای فقهای امامیه

 2 ههان،ر مجههازات جدرههد  533  و ماده  223:  1389اسسمی سابق  صفاری و رحیمی،  

 استنباا است.  اب 

دانههار، بههه ق،نبنابرارن بات،جه به م،اد مختلف  ان،نی و هم نین دردگاه فقها و ح

پاسخ و تبیین ارن سؤایت خ،اهیم پرداخت که: درصهه،رت دخالههت چنههد سههبب در 

و ،ع خسارتی، آرا همه اسبا  مسئ،لیت دارند را فقط رکی از آنههها مسههئ،ل اسههت؟ 

درص،رتی که رکی از اسبا  مسئ،ل است، مسک تلخیص و تعیین مسئ،ل چیست؟ 

زمههار  رهها صهه،رت عرضههی  همت،انههد بههم نین ازآنجاکه دخالت و تیثیر اسبا  می

انههد در اسههبا  عرضههی، درپی  باشههد، برخههی گفتهزمار را ترتیبی و پیط،لی  غیرهم

اسبا  متعدد ضامن جبرار هستند، ولی در اسبا  طهه،لی فقههط رههک سههبب مسههئ،ل 

اند و در تمههام ای بین اسبا  عرضی و ط،لی تفاوتی  ائ  نلههدهاست. در مقاب  عده

 . در ذر  به 70: 1390پیک، دهند  رهت را بر عهده تمام اسبا   رار میم،ارد مسئ،لی

 خص،ص خ،اهیم پرداخت: های مختلف درارنبیار دردگاه
 

أحدٌ حجراا مثلاا فی غیر ملکه و حفهر اخخهر بئهراا فیهه   : ل، اجتمع سببار لم،ت شخص، کما إذا وضع 272 مسئلۀ    . 1

فعثر ثالث بالحجر و سقط فی البئر فمات، فالأشهر أر  الضمار على من سبقت جنارته، و فیه إشکال، فالأههر أر  الضهمار  

ب أثر السهبب  على کلیهما ه ال،جه فی ذلک: ه، أن ه ی دلی  على ما ه، الأشهر بین الأصحا  عدا ما  ی  من أن ه رستصح 

الأو ل و به ررج ح على السبب الثانی. و فیه: أن ه ی مجال لسستصحا  أصلاا، حیث إن ه ی أثهر للسهبب الأو ل  به  السهبب  

الثانی، ب  ه، مستند إلى کلیهما معاا. فالنتیجۀ: أر  نسبۀ الضمار بالإضافۀ إلهى کهس السهببین علهى حهدء سه،او، فهس وجهه  

على السحق کذلک ه نعم، إذا کار أحدهما متعد راا، کما إذا حفر بئراا فی غیر ملکه و اخخر لم رکهن  لترجیح السابق جنارۀا  

 متعد راا، کما إذا وضع حجراا فی ملکه فمات العاثر بسق،طه فی البئر، فالضمار على المتعد ی. 

 کهه ط،ریبهه ،گردند ریدرا بر خسارتی را جنارت و ،ع سبب شرکت نح، به  نفر  چند  را  دو  هرگاه  :533  ماده  .2

 .باشندمی ضامن  مساوی  ط،ربه  باشد،  مستند همای را دو  هر به خسارت را  جنارت آر
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 تعیین سبب مسئول در صورت تعدد اسباب. 1

درص،رت تعدد اسبا   خطای کارمند و خطای اداری  گاهی رک سبب در میههار 

دهههد. امهها در ا تحههت اللههعاع  ههرار می دری  ،ی است که درار اسههبا  راسبا  به

م،اردی نیز در بین اسبا  چنین سببی وج،د ندارد، بلکه تقررباا همه در رک سطح رهها 

ش،د کههه نزدرک به هم هستند. بدرهی است با ت،جه به ارن تفاوت، حکم مختلف می

 به تبیین ارن م،ارد خ،اهیم پرداخت. 

  . غلبه یک سبب بر دیگر اسباب 1.1

اللعاع  رار دهههد، ضههرر و ز بین اسبا  رک سبب درار اسبا  را تحتچنان ه ا

زرار وارده فقط به همار رک سبب، منتسب ب،ده؛ لذا همار رک سبب مسئ،ل جبههرار 

باشد؛ چراکه رابطه سببیت بین ارن سبب با زرار وارده بههه حههدی تمامی خسارت می

بههرد. بههین می ،ی اسههت کههه رابطههه سههببیت بههین دراههر اسههبا  را بهها خسههارت از  

 اللعاع  رار دادر رک سبب درار اسبا  را در دو فرض تحقق خ،اهد رافت: تحت

ص،رت  ص،رت فقط سببی که به الف  عمدی را عدوانی ب،در رکی از اسبا : درارن 

گ،نههه  عمد تحقق رافته، مسئ،ل جبرار خسارت وارده خ،اهد ب،د و دراههر اسههبا  هیچ 

رود و دراههری ارههن  ارنکه شخصی وسط خیابار راه مههی مسئ،لیتی نخ،اهند داشت. مث  

ص،رت تنها سببی که  فرصت را غنیمت شمرده و او را عمداا با ماشین زرر بایرد. درارن 

گ،نههه اسههت  ط،ر عمد مرتکب عمهه  زرههار بههار شههده، مسههئ،ل خ،اهههد بهه،د. همین به 

که رههک سههبب عههدوانی باشههد و دراههر اسههبا  غیرعههدوانی باشههند کههه  درصهه،رتی 

 1 . 146، ص 43ن: ج 1404ص،رت فقط سبب عدوانی ضامن خ،اهد ب،د  نجفی،  درارن 

 

»و ل، اجتمع سببار ضمن من سبقت الجنارۀ بسببه، .... هذا مع تساورهما فی العدوار و ل، کهار أحهدهما عادرها   .1

العکه  فه ر   وضع المتعهدی حجهرا فتعثهر بهه إنسهار أوکار الضمار علیه خاصۀ کما ل، حفر بئرا مثس فی ملکه و  

الضمار على المتعدی منهما فی الص،رتین، أما الأولى التی اجتمع فیها السبق و العدوار، ف،اضح، و أما الثانیۀ فسنتفهاو 

 الضمار عن المالک بانتفاو العدوار فیختص بالسبب اخخر«.
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   نتیجه ب،در رک سبب برای درار اسبا : چنان ه و ،ع و تحقههق رههک سههبب 

نتیجه سبب درار باشد، بدرن معنا که رک سههبب، علههت تحقههق دراههر سههبب شهه،د، 

دارد؛ زرههرا ص،رت فقط سببی که علت پیدارش سههبب دراههر شههده، مسههئ،لیت  درارن

رابطه سببیت و انتسا  فقط بین ارن علت و خسارت وارده وج،د دارد. مثهه  ارنکههه 

 اشتباه نمارههد و بیمههار بهها پیههروی از ت،صههیه پزشکی بیمار خ،د را راهنماری و ت،صیه

ت،صههیه و راهنمههاری   اشتباه پزشک، متضرر ش،د. در ارن م،رد عم  بیمههار در نتیجههه

لههذا در ارههن   1 ؛122، ص1ن: ج1406ته است  محقق دامههاد،  اشتباه پزشک تحقق راف 

اللعاع  رار داده و بنابرارن عم  پزشههک تنههها م،رد عم  پزشک، عم  بیمار را تحت

ط،ر کام  برعهههده ش،د و مسئ،لیت جبرار خسارت بهسبب خسارت وارده تلقی می

  .2، ص1تا: جاو خ،اهد ب،د  سنه،ری، بی

ت وارده ناشی از چند سبب باشد، اما رکی از اسههبا  که خساربنابرارن درص،رتی

اللعاع  رار دهد، تنها سبب چیره بههر دراههر اسههبا ، مسههئ،لیت درار اسبا  را تحت

دارد ه خ،اه سبب چیره کارمند باشههد و خهه،اه دولههت ه و دراههر اسههبا  هی ا،نههه 

ب و مسئ،لیتی در  بال خسارت وارده ندارند؛ زررا رابطه سببیت فقط بین سههبب غالهه 

 خسارت وارده بر رار است. 

 . عدم غلبه اسباب بر یکدیگر 1.2

اللههعاع  ههرار ندهههد،  چنان ه هیچ سببی بر درار اسبا  غلبه نداشته و آنها را تحت 

بلکه از شرارط نسبتاا رکسانی برخ،ردار باشند، گاهی تیثیرشار در و ،ع حادثه و ضههرر،  

 پردازرم. به تبیین حکم هررک می زمار، که  ص،رت غیرهم زمار است و گاهی به هم 
 

دهد ن،ع خاصهى از دارو آرد و به پرستار دست،ر مىادتش مىشخصى در بیمارستار بسترى است و طبیبى به عی  .1

را به بیمار بخ،راند. اگر ارن دارو سمى باشد و م،جب مرگ بیمار ش،د و پرستار نیز به خاصهیت سهمى آر جاهه  

ها و صسحیت طبیب در تج،رز، تردرد وج،د ندارد که او نه،عى تسهلط بهر پرسهتار اعمهال باشد، بات،جه به ورژگى

خ،راند. در ارن حالت، مسهبب، رعنهى و پرستار با  ب،ل دست،ر و تج،رز طبیب داروى مسم،م را به بیمار مى  کندمى

 پزشک، از مباشر رعنى پرستار در حادثه مرگ بیمار مؤثرتر است و به همین علت، طبیب ضامن خ،اهد ب،د.
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 زمان اسباب . تأثیر هم 1.2.1

آوری دخالت داشته زمار در و ،ع حادثه زرارکه چند سبب با هم و همدرص،رتی

به حکههم عههرف   1 ،380، ص2ن: ج1418؛ طاهری،  395، ص1تا: جباشند  امامی، بی

با  نسبت به خسارت اس  سببیت بین تمام اسبا  و ضرر بر رار است؛ لذا همه  رابطه

 ان،ر مسئ،لیت مدنی   14 . ماده  91ه90:  1386زاده،  وارده بارد پاسخا، باشند   اسم

وارد   یانرهه هرگاه چند نفر مجتمعههاا ز  12در م،رد ماده  دارد: »خص،ص مقرر میدرارن

 تیمسههئ،ل  زاریهه مهه،رد م  نرا  در.  خسارت وارده هستند  جبرار  متضامناا مسئ،ل  ،آورند

  .«ش،دیم نییتع دادگاه از طرف کربات،جه به نح،ه مداخله هر از آنار کرهر

هاری کههه کارکنههار اداری رهها اگرچه ارن ماده به مسئ،لیت کارفرمارار در برابر زرار

کننههد، اختصههاص دارد ه کارگرار آنار در حین انجام کار را بههه مناسههبت آر وارد می

زننههد حکمههی بهها هههم خسههارت میورژه ارنکه درباره مسئ،لیت تضامنی کسانی که  به

ش،د ه اما بیههانار رههک اصهه  کلههی مبنههی بههر اشههتراک در خاص و استثناری تلقی می

کنند. نیز بارد متذکر شد اطسن مسئ،لیت اسبا  متعددی است که با هم زرار وارد می

شهه،د کههه ورود جمله »چند نفر مجتمعاا زرانی وارد آورنههد« هههم شههام  مهه،اردی می

 باشد و هم شام  م،اردی که خسارت بالمباشره باشد.خسارت بالتسبیب 

 را  دو  هرگاه»  گ،رد: باره می ان،ر مجازات اسسمی جدرد درارن  526  مادههم نین  

 باشند،  داشته  تیثیر  جنارتی  و ،ع  در  تسبیب  به  بعضی  و  مباشرت  به  برخی  عام ،  چند

 

آرد، هرگاه تمامى آنار در پیدارش آر متسهاوى تهیثیر وسیله چند نفر وارد : »... چنان ه زرار به395تا:  امامى، بی  .1

 باشند، مثسا هرگاه پنج نفهر مهردار  ه،ى سهناى را از دامنهۀ که،هداشته باشند، به تساوى مسئ،ل خسارت وارده می

گذرد، بهر اته،مبیلى بیفتهد و آر را بلهکند و دو ههزار اى که از پاى ک،ه میبغلتانند و سنگ حرکت کند و در جاده

: »در 380ن:  1418باشند...«. طاهرى،  ر تعمیر یزم داشته باشد، هررک از آنار مسئ،ل چهار صد ت،مار از آر میت،ما

جارى که چند سبب به ط،ر مساوى در ارجاد رک ضرر دخالت داشته باشند، مهثسا چنهد نفهر ملهترکاا سهناى را از 

ق،ا به در،ار خانه کسى آسیب رسانده باشهد، و اند و آر سنگ در حین سجارى حرکت داده و به سمتى منتق  کرده

اى ملترکاا در،ار خانه کسى را خرا  کرده و را شیله ات،مبی  کسى را شکسته باشند، در ارن صه،رت همهۀ را عده

چنهین  "365مهاد ۀ "اسبا  به ط،ر مساوى ضامن خ،اهند به،د.  هان،ر مجهازات اسهسمى سهابق در بخهش درهات 

 «. "دار خسارت خ،اهند ب،دط،ر تساوى عهدهبا هم سبب آسیب را خسارتى ش،ند، بههرگاه چند نفر "گ،رد: مى
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 تمههام  بههه  مسههتند  جنارههت  چنان ههه  و  است  ضامن  اوست  به  مستند  جنارت  که  عاملی

 باشههد متفههاوت مرتکبار  رفتار  تیثیر  مار  ؛باشندمی  ضامن  مساوی  ط،ربه  ،باشد  ع،ام 

 مباشههر  کهدرصهه،رتی.  هستند  ،لئمس  رفتارشار  تیثیر  میزار  به  هررک  ص،رتدرارن  که

 سههبب، فقههط ،باشد آنها مانند و مجن،ر را غیرممیز  صغیر  جاه ،  اختیار،بی  جنارت  در

 .«است ضامن

تنها در ص،رت تعدد اسههبا  کههه حتههی در صهه،رت اجتمههاع ارن ماده نهبراسا   

مباشر و سبب نیز چنان ه جنارت را خسارت مستند به تمامی آر ع،ام  باشههد، همههه 

مسئ،ل خ،اهند ب،د. ارن ماده اص  را بر تساوی تههیثیر همههه گذاشههته؛ پهه   ائهه  بههه 

دارد درصهه،رت قرر میمسئ،لیت برابر همه ع،ام  شده، لکن در  سمت پارانی ماده م

 تفاوت تیثیر رفتار مرتکبار، هررک به میزار تیثیر رفتارشار مسئ،ل خ،اهند ب،د.

زمانی ارجههاد و تحقههق  زمانی در تیثیر اسبا  غیر از هم البته بارد ت،جه داشت که هم 

زمانی تیثیر، بدور شک همه اسباِ  مههؤثر، مسههئ،ل هسههتند  اسبا  است. درص،رت هم 

امهها درصهه،رت    1  110ن:  1408؛ م،سهه،ی خمینههی،  316، ص 2ن: ج 1422 خهه،ری،  

زمانی ارجاد و تحققِ اسبا ، مسئله بین فقها اختسفی است. برخی درص،رت تعههدد  هم 

که  زمار آنار تفکیک  ائ  شده و درصهه،رتی زمار اسبا  و غیرهم اسبا ، بین و ،ع هم 

 

شه،د. اند که ارن مطلب از آنها برداشهت میای نکردند، اما مصادرقی ذکر کردهفقها صراحتاا به ارن تقسیم اشاره  .1

طئهت شخصهاا فمهات أو جهرح،  : ل، رکب الداب هۀ ردرفهار، ف،265فرمارد: » مسیلۀ  عن،ار نم،نه مرح،م خ،ری میبه

فالضمار علیهما بالس،ر ۀ... بس خسف بین الأصحا . و ردل  على ذلک ما رواه الصدون فی الصحیح عن  ضارا أمیهر 

المؤمنین  ع : فی داب ۀ علیها ردرفار، فقتلت الداب ۀ رجلاا أو جرحته، فقضهى بالغرامهۀ بهین الهردرفین بالسه،ر ۀ، و رواه 

: »له، رکبهها ردرفهار 110ن:  1408. خمینهی،  316ن:  1422مۀ بن تم ام عن علی  ع «. خ،رى،  اللیخ ب سناده عن سل

تساورا فی الضمار ... بسخسف بین ایصحا  و فی کلف اللثام »ایصحا   اطع،ر به«، و ردل علی ذلهک مها رواه 

ار او اکثهر فهی وضهع حجهر : »ل، اشترک اثن114ن: 1408الصدون فی الصحیح عن  ضارا امیرالم،منین ع ...«. هم،، 

مثسا فالضمار علی الجمیع و الظاهر انه بالس،ره و ار اختلف  ،اهم..... یستناد المسبب الی الجمیع و مقتضی القاعده 

 ه، ایشتراک فی یضمار بالس،ره...«.
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راک آنار در ضههمار  اسبا  همزمار وا ع ش،ند،  ائ  به مسئ،ل ب،در همه اسبا  و اشت 

چراکههه در    1 ؛ 374:  1388؛ عسمههه حلههی،  164، ص 12ن: ج 1413اند  شهید ثانی،  شده 

ای دراههر از  رک از اسبا  بر دراری ترجیحی ندارد. در مقاب ، عههده چنین ص،رتی هیچ 

زمانی ارجاد و تحقق اسبا  را در حکم مؤثر نداسته و فقط تقههدم  زمانی و ناهم فقها هم 

هههاهراا  هه،ل    2 . 146، ص 43ن: ج 1404اند  نجفههی،  یر را مسک  رار داده و تیخر در تیث 

رسههد؛  دوم رعنی مسک ب،در زمار تیثیر اسبا  و نه زمار وج،د آنار، صحیح به نظر می 

 زررا آن ه مسک مسئ،لیت رک سبب است، تیثیر آر سبب است، نه وج،د آر. 

 زمان اسباب . تأثیر ناهم 1.2.2

خسارت ناشی از چند سبب باشد، ولی ارن اسههبا  بهها هههم و که و ،ع  درص،رتی

درار اسههبا ، عبارتزمار در و ،ع خسارت دخالت نداشههته باشههند، و بهههط،ر همبه

ترت ب در تیثیر داشته باشند، درخص،ص مسئ،لیت اسبا  نظرهای مختلفی ارائه شده 

ت،جههه داشههت کههه است که در ذر  به بیار و بررسی آنها خ،اهیم پرداخت. البته بارد  

ترت ب در تیثیر غیر از ترت ب در وج،د است، و ترت ب در تیثیر، هم در اسبا  ط،لیِ از 

 حیث وج،د و هم در اسبا  عرضی متص،ر است.

 . نظریه برابری اسباب  1.2.2.1

براسا  ارن دردگاه تمامی اسههبا ِ ورود زرههار، بهها هههم برابرنههد و هههیچ تفههاوتی 

تنهاری برای ارجاد ضرر کافی نیستند رک از ارن ع،ام  بهمیانلار نیست، »چراکه هیچ
 

انا، و رضهع : »فالأول: بیر رجتمع سببار فصاعدا، بیر رحفر واحد بئرا فهی محه   عهدو164ن:  1413شهید ثانى،    .1

آخر حجرا عنده فیعثر به إنسار فیقع فی البئر. ف ر ات فقا فی و ت واحد اشترکا فی الضهمار، لعهدم التهرجیح«. حل هى، 

: »و ل، تعدد السبب فالضمار على المتقدم منهما ار ترتبا ...... اما ل، انتفى الترتیب فالضمار علیهما کما 374ن:  1388

 «.لضمار علیهمال، حفر و وضع الحجر معا فار ا

»و ل، اجتمع سببار ضمن من سبقت الجنارۀ بسببه، و إر کار حدوثه متیخرا أو مصاحبا کما ل، ألقى حجهرا فهی   .2

غیر ملکه و حفر اخخر بئرا فل، سقط العاثر بالحجر فی البئهر فالضهمار علهى ال،اضهع الهذی سهبقت الجنارهۀ بسهببه 

ول و به رجح على السبب الثانی الذی  د صهار بالنسهبۀ إلهى الأول المقتضى لضمانه، فیستصحب حکم أثر السبب الأ

 کاللرا للمباشر«.
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ش،د حادثههه زرههار بههار بههه و وج،د همه ضرورت دارد و وج،د همه با هم، باعث می

وج،د آرد، بنابرارن تمام آنها سهم برابر دارند و بین هر عاملی، خ،اه دور را نزدرک با 

یزار در و هه،ع خسههارت کند که به چه مضرر رابطه سببیت م،ج،د است و فر ی نمی

تیثیر داشته را نزدرکی و دوری آر به خسارت چه اندازه ب،ده است«  پههاتررن روردر، 

  .278: 1369؛ به نق  از: کات،زرار، 40: 1369؛ فرانس،ا شابا، 97: 1385

گ،نه که از هاهر کسملار آشکار است ه  ائ  به همین دردگاه برخی فقها نیز ه آر

می اسبا  مؤثر در ورود خسارت ه هستند. محقق حلی  ره  در ه مسئ،لیت برابر تما

اش چههاهی گ،رد: »اگر الف در ملک دراری و بههدور اجههازهکتا  شرارع ایسسم می

بکند و دراری چا ،ری در ته چاه  رار دهد و کسی با افتههادر در چههاه بمیههرد، الههف 

ذهن خط،ر کنههد کههه   بسا بهضامن است؛ زررا او سبب مقد م در تیثیر است... ولی چه

«  محقههق حلههی، 1هر دو ضامن باشند، زررا تلف منحصر به رکی از آنها نبهه،ده اسههت

  .241، ص4ن: ج1408

گ،رد: »فرض بههر صاحب ج،اهر  ره  نیز در تیرید ارن نظرره محقق حلی  ره  می

اند و دلیلی نداررم که سههبق در تههیثیر م،جههب ارن است که هر دو سبب، متعدی ب،ده

تر ه با ارنکه دررتر عم  کرده ه گ،نه که دلیلی بر ضمار سبب  ،ی،د؛ همارضمار ش

  .147، ص43ن: ج1404 نجفی،  2نداررم«

رغم ارن کسملار، درنهارت به علههت جررههار استصههحاِ  ضههمانتِ  البته ارلار علی 

ملههه،رتر  گ،رد: »لکن  ،ل نخست، عسوه بههر ارنکههه  الف،  ،ل مله،ر را پذررفته و می 

تر به اص،ل و  ،اعد مذهب ه که رکی از آنها استصحا  ضمار سبب مقدم  است، شبیه 

باشد؛ چراکه چهها ، اگرچههه  باشد، بلکه  ،ل دوم صحیح نمی و سابق در تیثیر است ه می 

 

»و کذا ل، نصب سکینا فی بئر محف،رۀ فی غیر ملکه فتردى إنسار على تلهک السهکین فالضهمار علهى الحهافر   .1

 ول أشبه«.ترجیحا للأول و ربما خطر بالبال التساوی فی الضمار لأر التلف لم رتمحض من أحدهما لکن الأ

»... و ربما خطر فی البال التساوی فی الضمار لأر التلف لم رتمحض من أحدهما و الفرض أر کهس منهمها متعهد و ی دلیه     . 2

 على الترجیح بالسبق، أو الضمار على ذی السبب الأ ،ى و إر کار متیخرا فی الجنارۀ، کما ل، کار السکین  اطعا م،جبا«. 
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برنده و مؤثر در جنارت است، لکن م،جب ضمار نخ،اهد شد؛ مار ارنکه مجنههی علیههه  

ض ارن است که مجنی علیه بر روی چا ، نیفتاده ماههر بهها  را بر روی چا ، بیندازد و فر 

افتادر در چاه که علت و سبب آر،  رار دادر سنگ جل،ی چههاه بهه،ده اسههت. بنههابرارن  

  . 147 همار:   1واضع سنگ همانند کسی است که شخصی را در چاه انداخته است« 

سههبب را  مرح،م خ،ری  ره  نیز در کتهها  مبههانی تکملههۀ المنهههاج، ضههمار هههر دو  

پذررفته و ضمار سبب مقدم در تیثیر را امری بدور دلی  دانسته اسههت. ارلههار پهه  از  

فرمارد: هههیچ  داند، می ارنکه تنها دلی  برای ضمار سبب مقد م در تیثیر را استصحا  می 

وجهی برای استصحا  نیست؛ چراکه اثری برای سبب اول،  ب  از سههبب دوم وجهه،د  

،  2ن: ج 1422 خ،ری،    2باشد زمار، مستند به هر دو می ،ر هم نداشته است، بلکه اثر به ط 

 . امام خمینی  ره  نیز اگرچه فت،ی به ضمار هههر دو سههبب نههداده اسههت، امهها  322ص 

  . 193، ص 2تا: ج  م،س،ی خمینی، بی   3شمارد احتمال اشتراک در ضمار را  ،ی می 

همههه  4ق، ههان،ر مجههازات اسههسمی سههاب  365از لحاظ حق، ی نیز، براسا  مههاده  

اسبا  نسبت به جبرار خسارت وارده، مسئ،ل هستند و اطسن ارن ماده، هههم شههام  
 

»و لکن الأول مع أنه أشهر أشبه بیص،ل المذهب و  ،اعده التی منها استصهحا  ضهمانه السهابق جنارهۀ، به  ی   .1

حاص  للثانی منهما ف ر السکین و إر کار  اطعا لکن ی رضمن إی أر ر، عه علیه، و الفهرض أنهه لهم رقهع علیهه إی 

 کالدافع فی البئر«.         بالتردی فی البئر الذی کار سببه وضع الحجر مثس فصار حینئذ  

: »ل، اجتمع سببار لم،ت شخص، کما إذا وضع أحدٌ حجراا مثلاا فی غیر ملکه و حفر اخخر بئراا فیه فعثهر  272مسیلۀ  . 2

ثالث بالحجر و سقط فی البئر فمات، فالأشهر أر  الضمار على من سبقت جنارته، و فیه إشکال، فالأههر أر  الضمار علهى  

جه فی ذلک: ه، أن ه ی دلی  على ما ه، الأشهر بین الأصحا  عدا ما  یه  مهن أن هه رستصهحب أثهر السهبب  کلیهما ه ال، 

الأو ل و به ررج ح على السبب الثانی. و فیه: أن ه ی مجال لسستصحا  أصلاا، حیث إن ه ی أثهر للسهبب الأو ل  به  السهبب  

بۀ الضمار بالإضافۀ إلى کس السببین على حدء س،او، فس وجه لتهرجیح  الثانی، ب  ه، مستند إلى کلیهما معاا فالنتیجۀ: أر  نس 

السابق جنارۀا على السحق کذلک ه نعم، إذا کار أحدهما متعد راا، کما إذا حفر بئراا فی غیر ملکه و اخخر لم رکهن متعهد راا،  

 ی«. کما إذا وضع حجراا فی ملکه فمات العاثر بسق،طه فی البئر، فالضمار على المتعد 

: »ل، اجتمع سببار للإتسف بفع  شخصین فار لم رکن أحدهما أسبق فی التیثیر اشترکا فی الضهمار، و إی  67مسیلۀ    . 3

کار الضمار على المتقدم فی التیثیر، فل، حفر شخص بئرا فی الطررق و وضع شخص آخر حجرا بقربها فعثهر بهه إنسهار  

 لحجر دور حافر البئر، و رحتم   ،را اشتراکهما فی الضمار مطلقا«. أو حی،ار ف، ع فی البئر کار الضمار على واضع ا 

 . هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب را خسارتی ش،ند به ط،ر تساوی عهده دار خسارت خ،اهند ب،د ه    365ماده   . 4
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گیههرد. نیههز بههه ش،د و هم اسبا  در طهه،ل هههم را در بههر میاسبا  در عرض هم می

در،ار عالی کل،ر آمده اسههت:   11شعبه    19/6/1369تاررخ    417م،جب حکم شماره

ر شرکت کرده باشند، هرکدام مسههئ،ل که سه نفر در  ت  غیر عمدی رک نفدرص،رتی

ارن حکم در م،رد تعداد اسههبا  نیههز جههاری اسههت و  1س،م دره هستند.پرداخت رک

سببهای مختلف نیز در ص،رتی که صدمه مستند به عم  همه آنها باشد تمههامی آنههار 

 . 434:  1391؛ به نق  از: صههالحی مازنههدرانی،  431:  1389مسئ،لیت دارند  زراعت،  

 نحهه،  بههه  نفههر  چنههد  رهها  دو  هرگههاهدارد: »زات جدرد نیز مقرر می ان،ر مجا  453  ماده

 آنها عا له را شرکا از رک هر م،رد حسب  گردند،  دره  م،جب  جنارت  مرتکب  اشتراک

اطههسن ارههن مههاده نیههز شههام  اسههبا    .«است  دره  پرداخت  به  مکلف  مساوی  ط،ر  به

 533ش،د که تیثیرشار همزمار نیست. هههاهراا  ان،ناههذار ارههرار در مههاده  متعددی می

 هرگاهفرمارد: » ان،ر مجازات اسسمی جدرد نیز همین دردگاه را پذررفته، آنجا که می

 گردنههد  دراههری  بههر  خسههارتی  رهها  جنارههت  و ،ع  سبب  شرکت  نح،  به  نفر  چند  را  دو

 مسههاوی ط،ربههه باشههد، مسههتند همای را  دو  هر  به  خسارت  را  جنارت  آر  کهط،ریبه

 ان،ر نیز مسههئ،لیت اشههتراکی اسههبا  را   ارن  528هم نین در ماده    .«باشندمی  ضامن

 537و    536و    535و هم نههین مههاده    527و    526اما با ت،جه به ماده    2پذررفته است.

 

بهه  نح،ه تقسیم دره بین سه نفر به نح، مذک،ر در حکم م،جه نیست چه با فرض انتسا   ت  به سه نفر  اص،یا  .1

 ان،ر درات در با  اشتراک در جنارت، دره بارهد بالسه،ره بهین  40الی  38 ان،ر  صاص و م،اد   10مستفاد از ماده  

 نظرخ،اه در یرحه اعتراضیه خ،د مطالب جدردی را عن،ار کرده که  هبسا  به ارنکه تجدرد  مضافاا  .ر تقسیم ش،دامتهم

بات،جههه بههه مراتههب حکههم  وج،دارنابهه .ر حکههم اسههتمکتهه،م مانههده و رسههیدگی بههه آر مهه،ثر در مقههام و صههدو

 .ش،دارجاع می تجدردنظرخ،استه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه درار کیفری رک

 رها  شه،ند  کلته  آنها  سرنلینار  را  راننده  ه،اری،  را  آبی  زمینی،  نقلیه  وسیله  دو  برخ،رد  اثر  در  هرگاه  ه  528  ماده  .2

 دو ههر سرنلهینار و مقاب  راننده دره نصف ،لئ مس هررک راننده، دو هر به برخ،رد انتسا   درص،رت  ببینند  آسیب

 هایراننهده دره س،م رک مسؤول رانندگار از هررک کنند برخ،رد هم با نقلیه وسیله سه چنان ه و  است  نقلیه  وسیله

 هرگهاه و شه،دمی محاسبه بیلتر، نقلیه وسار  در ص،رت همین به و باشدمی  نقلیه  وسیله  سه  هر  سرنلینار  و  مقاب 

 .است ضامن  او فقط  ش،د،  مستند  او  به  برخ،رد که  ایگ،نهبه  ،باشد  مقصر طرفین از رکی
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ش،د بدرن نح، که در ص،رت غیر همزمههار ارن  ان،ر، خسف ارن فرض برداشت می

ب،در تیثیر، در ص،رت غیر عدوانی ب،در اسبا ، سبب مقد م در تیثیر مسئ،ل است و 

و جنارت، همه مسههئ،ل  چنان ه همه اسبا ، عدوانی باشند به دلی  ملارکت در جرم

و ضامن هستند. هم نین در ص،رت عدوانی ب،در عم  رکی از اسبا ، فقههط سههبب 

زمار باشد، در ارن صهه،رت اگرچههه عدوانی ضامن است. اما چنان ه تیثیر اسبا  هم

ط،ر مساوی، جبرار خسارت بین آنههار اص ، تساوی تیثیر اسبا  است و در نتیجه به

عدم برابری تیثیر اسههبا  ثابههت شهه،د، مسههئ،لیت جبههرار   ش،د؛ اما چنان هتقسیم می

 ش،د.خسارت براسا  میزار تیثیر هررک از آنار، بینلار تقسیم می

 به ارن نظرره، اشکایتی وارد است؛ ازجمله ارنکه: 

سازد تا در هر دع،اری، تمههام اسههبا  و شههرارط دور و اویا: »دادر  را ناچار می 

ه و در راهی گام نهد که پارانی ندارد، چرا کههه امههروزه نزدرک را م،رد ت،جه  رار داد

ت،ار سلسله عل  متعههدد ای پی یده است که در هر دع،ی میبرخی ح،ادث به اندازه

 . به عبارت درار ارن نظرره 279ه278:  1369و متن،عی را دخی  دانست«  کات،زرار،  

ت،ار دست از ی میدر خص،ص ارنکه تا کجا ارن سلسله عل  را بارد کاوش کرد، و کِ

کرانی از اشخاص دهد؛ بنابرارن ممکن است شمار بیحلی ارائه نمیکاوش کلید، راه

ملزم باشند که در برابر رههک خسههارت پاسههخا، باشههند. البتههه ارههن انتقههاد بیلههتر در 

مسههئ،لیت عینههی ه کههه تقصههیر در آر نقلههی نههدارد ه معتبههر و وارد اسههت تهها در 

صی؛ زررا و تی چند سههبب همههراه بهها هههم م،جههب های ناشی از عم  شخمسئ،لیت

 خسارت شده باشند، سببهای ناشی از تقصیر بر درار اسبا  خسارت برتری دارند.  

ماند کند؛ زررا ارن تردرد در ذهن او با ی میثانیاا: ارن نظرره  اضی را سرگردار می

اترر  که آرا سبب م،رد نظر، شرا یزم برای ارجاد خسارت بهه،ده اسههت رهها نههه  پهه 

  .97: 1385روردر، 
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ثالثاا: »ن،عاا اسبا  و شرارط نقههش برابههری در ورود خسههارات ندارنههد، بلکههه برخههی  

اسبا  فقط زمینه ساز هستند به نح،ی که بین  آنههها و ورود زرههار، اصههسا رابطههه علیههت  

ای ملههاهده  عرفی وج،د ندارد، اما میار برخی اسههبا  و خسههارات وارده، چنههین رابطههه 

کنههد کههه  د تی به زمینی پههرت می احتیاطی و بی مثسا فردی ته سیاار خ،د را با بی ش،د.  می 

های کلههاورزار پههر از کههاه شههده، و در اثههر آر آتههش روشههن شههده و  در اثر عب،ر گاری 

س،زد. در و ،ع  ارن آتش و خسارات ناشههی از آر،  های کلاورزار می محص،یت و خانه 

ها عام  دور و نزدرک درار مههؤثر  ب،در کاه و ده پرتا  ته سیاار و عب،ر گاررها و خلک  

  .  279ه 278:  1369ت،ار همه ارن اسبا  را برابر دانست!«  کات،زرار،  ب،ده، اما آرا می 

بنابرارن با ت،جه به اشکایت ارن دردگاه، به نظههر پههذررفتن نظررههه برابههری تمههام 

 اسبا ، به دور از ص،ا  است.

 یر. نظریه سبب مقدّم در تأث1.2.2.2

برخی از فقها در ص،رت اجتماع اسههبا  و هههم زمههار نبهه،در تیثیرشههار در ورود 

زرار،  ائ  به مسئ،ل ب،در سههببی هسههتند کههه تههیثیرش زودتههر بهه،ده اسههت  نجفههی، 

به عن،ار مثال »اگر شخصی در مسیر عب،ر مردم، گهه،دالی   1 .146، ص43ن: ج1404

ن ه عابری در اثههر برخهه،رد حفر کند و شخصی درار سنای در کنار آر باذارد، چنا

پارش به سنگ، در چاه بیفتد، کسی که سنگ را نهاده، سبب اصههلی و ضههامن اسههت؛ 

 2زررا او با ارن کارش، باعث لغزردر رهاذر و در نتیجه افتادر در چاه، شههده اسههت«

  .374: 1388 عسمه حلی، 
 

»و ل، اجتمع سببار ضمن من سبقت الجنارۀ بسببه، و إر کار حدوثه متیخرا أو مصاحبا کمها له، ألقهى حجهرا فهی غیهر    . 1

ملکه و حفر اخخر بئرا فل، سقط العاثر بالحجر فی البئر فالضمار على ال،اضع الذی سبقت الجنارهۀ بسهببه المقتضهى لضهمانه،  

 سبب الثانی الذی  د صار بالنسبۀ إلى الأول کاللرا للمباشر«.  فیستصحب حکم أثر السبب الأول و به رجح على ال 

»و ل، تعدد السبب فالضمار على المتقدم منهما ار ترتبا کما ل، حفر شخص بئرا فی مح  عدوار و وضهع اخهر   .2

اولهى  حجرا فیه فتعثر انسار بالحجر ف، ع فی البئر فالضمار على واضع الحجر لأنه السبب المؤدى الى ایتسف فکار

بالضمار یر المسبب رجب مع حص،ل سببه ف،ضع الحجر ر،جب التروى اما ل، انتفى الترتیب فالضمار علیهما کمها 

 ل، حفر و وضع الحجر معا فار الضمار علیهما«.  
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ر فقهههای ش،د، درههدگاه ملههه،ر در میههاگ،نه که از کسم برخی فقها فهمیده میآر

، 43ن: ج1404؛ نجفههی، 40تهها:  رشههتی گیسنههی، بی 1باشههد،شیعه، همین درههدگاه می

 ههان،ر  71   ان،ناذار اررار نیز در مههاده 240، ص4ن: ج1408؛ محقق حلی، 146ص

 ان،ر مجازات اسسمی همین دردگاه را پذررفته   364و هم نین ماده    2آزمارلی درات

گاه دو نفر عدواناا در و ،ع جنههارتی بههه نحهه، سههبب دارد: »هراست، آنجا که مقرر می

دخالت داشته باشند، کسی که تیثیر کار او در و ،ع جنارت  ب  از تیثیر سبب دراری 

 باشد، ضامن خ،اهد ب،د«.

گ،نههه مهه،ارد برخی از حق، دانار ت،جیه ارن دردگاه ه مبنی بر ارنکه عههرف در ارن

زودتر در تلف اثر کههرده اسههت ه را خص،صههاا در داند که  تلف را مستند به کاری می

داننههد و جاری که هر دو سبب،  صههد اتههسف مههال را داشههته باشههند، فا ههد دلیهه  می

ت،ار ادعا کرد که حفرکننده چاه ه در مثال ف،ن الههذکر ه در ارههن گ،رند چا،نه میمی

  .280: 1369ا دام دخالت ندارد؟  کات،زرار، 

اند منحصر در فهم عرف نیست بلکههه  دلیلی که فقهاو آورده در پاسخ به ارلار بارد گفت  

ن:  1404 نجفههی،    3نمارههد صاحب ج،اهر برای اثبات ارن حکههم بههه استصههحا  اسههتناد می 

 

مار رت،ج هه الهى اسهبقها 40تا:  رشتى گیسنى، بی  .1 : »التقاا فى اجتماع الس ببین؛ هاهر ایکثر ب  الملهه،ر ار الضه 

تاثیرا ی وج،دا کالعلرۀ المستندۀ الى وضع الحجر على البئر الم،جبۀ لل، ،ع فیها فالض مار على ال،اضهع ین هه سهبب 

سبق تاثیره  د اوجب انتسا  التلف إلیه عرفا فس رک،ر م،جب لضمار ایخر کما تقهد م فهى المباشهر المجهامع مهع 

ار ضمن مهن سهبقت الجنارهۀ بسهببه، و إر کهار حدوثهه : »و ل، اجتمع سبب146، ص43ن: ج1404الس بب«. نجفى،  

متیخرا أو مصاحبا کما ل، ألقى حجرا فی غیر ملکه و حفر اخخر بئرا فل، سقط العاثر بالحجر فی البئر فالضهمار علهى 

ال،اضع الذی سبقت الجنارۀ بسببه المقتضى لضمانه، فیستصحب حکم أثر السبب الأول و به رجح على السبب الثانی 

  د صار بالنسبۀ إلى الأول کاللرا للمباشر«.    الذی

کهار او  نح، سبب دخالت داشته باشند نه مباشرت کسی که تاثیره دو نفر در ارتکا  جنارتی ب   هرگاه  ه  71ماده    .2

نفرچهاهی بکنهد و  دو  تاثیر سبب دراری باشد ضامن خ،اهد به،د ماننهد آنکهه رکهی از آر  در و ،ع جنارت  ب  از

چاه می افتد که در ارن م،ارد فقهط  سبب برخ،رد با سنگ بهه ب  ده را در کنار او  رار دهد که عابردراری سنگ لغزن

 . نیست  ،که چاه را کنده ضامن است و چیزی بر عهده کسی  هکسی که سنگ لغزنده را گذاشت

فالضمار على ال،اضهع الهذی . »... ل، ألقى حجرا فی غیر ملکه و حفر اخخر بئرا فل، سقط العاثر بالحجر فی البئر  3

 سبقت الجنارۀ بسببه المقتضى لضمانه، فیستصحب حکم أثر السبب الأول و به رجح على السبب الثانی...«.
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 . در هر ص،رت برخی از فقها نیز مخالف ارن دردگاه ب،ده، برخههی  هه،ل بههه  146، ص 43ج 

ضههمار سههبب ا هه،ی را مطههرح  اشتراک در ضمار را تق،رت نم،ده و برخههی دراههر نظررههه  

 . هم نههین  55، ص 37ن: ج 1404؛ نجفههی،  381، ص 15ن: ج 1413 شهههید ثههانی،    1نم،دند 

  . 319، ص 10تا: ج  عاملی، بی   2اند برخی درار از فقها سبب مؤخر را مسئ،ل دانسته 

 ان،ر مجازات جدرد در ص،رتی که چنههد عامهه   535 ان،ناذار اررار نیز در ماده  

ر در و ،ع جنارتی دخالت داشته باشند، عاملی را کههه تههیثیر آر به ص،رت غیر همزما

 انجههام بهها نفههر چند را دو هرگاهدارد: »مقدم است، ضامن و مسئ،ل دانسته و مقرر می

 باشههند داشههته دخالت ط،لی ص،رتبه و  سبب  نح،به  جنارتی  و ،ع  در  غیرمجاز  عم 

 ضههامن باشد، درار اسبا  را سبب تیثیر از  ب  جنارت و ،ع در  او  کار  تیثیر  که  کسی

 دهههد  رار آر کنار  در  سنای  دراری  و  کند  حفر  گ،دالی  آنار  از  رکی  آنکه  مانند  است

 سنگ  که  کسی  ص،رت،  ارن  در  که  بیفتد  گ،دال  به  سنگ  با  برخ،رد  سبب  به  عابری  و

 در  کههه  باشههند  داشههته  را  جنارت  ارتکا    صد  همه  آنکه  مار  است  ضامن  گذاشته،  را

 .«ش،دمی محس،  جرم در شرکت ص،رت ارن
 

أحهدهما، و هه، تسهاوی السهببین فهی   -رحمهه الل هه  -شهید ثانى: »... و فی المسیلۀ احتمایر آخرار ذکر المصنف  . 1

متعد ، فس ررج ح الأول بالسبق. و الثانی: ترجیح السبب الأ ،ى، کمها له، کهار   الضمار، لأر التلف حص  منهما، و کسهما 

السک ین  اطعا م،جبا، فیختص  الضمار بناصبه. و الأشهر الأول. ههذا إذا کانها متعهد رین. فله، اخهتص  أحهدهما بالعهدوار  

لبئهر المهذک،ر، و  هد رحتمه   ،رها  اختص  بالضمار«. نجفى: »... و ربما احتم  ترجیح الأ ،ى، کما ل، نصب سکینا فی ا 

تساوی السببین، یشتراکهما فی التلف الحاص  خارجا، و أنه ل،ی الحجر لم رحص  التردی فی البئر، کما أنه ل،ی البئر لهم  

رؤثر العث،ر بالحجر تلفا، ب  ل، فرض ک،ر ک  من السببین متلفا ل، استق  إی أنهما اشترکا فیما تحقهق فهی الخهارج مهن  

 رتجه أرضا فیه ایشتراک فی الضمار. و تمام الکسم فی ذلک فی الدرات إنلاو الله تعالى«.   التلف 

»و احتم  فی  اللرائع  تساوی السببین فی الضمار لأر التلف حص  منهما و کسهما متعد فس ررجح الأول بالسهبق   . 2

فهی غیهر ملکهه فالضهمار علهى ناصهب   و ربما احتم  ترجیح السبب الأ ،ى کما ل، نصب سکینا فی بئر حفرهها غیهره 

السکین إذا کار  اطعا م،جبا و  ال فی  کلف اللثام  ی أفهمه ف ر السکین و إر کار  اطعا لکن ی رضمن إی من ر، عهه  

علیه و لم رقع علیه إی للتردی انتهى   لت  ل، فرض فیما إذا کار ال، ه،ع فهی البئهر ی رقته  و القته  إنمها اسهتند إلهى  

لعله رتجه و رک،ر الحال فی العثار بالحجر بالنسبۀ إلى البئر کذلک عنده فلیتیم   و  د احتم  فی  کلف اللثهام   السکین ف 

 . 42ه 41تا:  ». رشتى گیسنى، بی فیما سلف الق،ل بضمار المتیخر منهما و نفى عنه البعد و ه، عک  ما فی التذکرۀ 
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 ان،ر مجازات اسسمی سابق کههه   346اذار در ارن ماده ه برخسف ماده  البته  ان،ن

ه  1در ص،رت عدوانی ب،در عم  هر دو، تنها سبب مقد م در تههیثیر را ضههامن دانسههته

بین ص،رتی که عاملین و اسههبا  ورود خسههارت و و هه،ع جنارههت،  صههد ارتکهها  

رند با م،ردی که  صههد ارتکهها  جنارههت را دارنههد فههرن گذاشههته و در جنارت را ندا

ص،رت دوم، همه آنار را به دلی  شرکت در جرم مسئ،ل محس،  نم،ده، و اشههکال 

 وارد به  ان،ر سابق را مرتفع نم،ده است.

 واسطه )سبب مؤخر(. نظریه سبب نزدیک و بی1.2.2.۳

باشد؛ زرههرا ضامن و مسئ،ل میتررن و آخررن سبب،  براسا  ارن دردگاه، نزدرک

چیز حالههت عههادی داشههته، و آخههررن سههببب وضههع را تا  ب  از آخررن سبب، همههه

دگرگ،ر ساخته و خسارات را ارجاد نم،ده است.  ائلین به ارن نظرره در مثال سههنگ 

و چاه،  ائ  به ضمار و مسئ،لیت حفر کننده چاه هستند بدرن دلی  که تا  ب  از حفر 

ای میار سنگ و مرگ وج،د نداشته است و حفر چاه ب،ده که سههنگ طهچاه، هیچ راب

را عام  خطرناک ساخته است. برخی از فقهاو ارن دردگاه را به ن،رسنده کتا  کلف 

»فرانسههی  بههیکن، فیلسهه،ف   2 .319، ص10تهها: جانههد  عههاملی، بیاللثام، نسبت داده

مله،ر انالیسی در انتقاد از نظرره تساوی اسههبا  و لههزوم  ناعههت بههه آخههررن آنههها 

ها و اثههر هررههک بههر ن،رسد: برای علم حق،ن،  ضاوت درباره تمام علت و معل،لمی
 

فر عدواناا در و ،ع جنهارتی بهه نحه، سهبب دخالهت داشهته  ان،ر مجازات اسسمی سابق: هرگاه در ن  364ماده    .1
باشند کسی که تیثیر کار او در و ،ع جنارت  ب  از تیثیر سبب دراری باشد، ضامن خ،اهد ب،د، مانند آنکهه رکهی از 
آر دو نفر چاهی حفر نمارد و درار سنای را در کنار آر  رار دهد و عابر به سبب برخ،رد با سهنگ بهه چهاه افتهد 

که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیسهت و اگهر عمه  رکهی از آر دو عهدوانی و کسی  
 درار غیر عدوانی باشد، فقط شخص متعدی ضامن خ،اهد ب،د.

»و  د احتم  فی  کلف اللثام  فیما سلف الق،ل بضمار المتیخر منهما و نفى عنه البعد و ه، عکه  مها فهی التهذکرۀ«.    . 2
: فک   من وضع الحجهر و حفهر البئهر کهار  41جفى، میرزا حبیب الله رشتى، کتا  الغصب  للمیرزا حبیب الله ، ص گیسنى، ن 

بب   ه، المتاخ ر فى ال،ج،د رضمن به و هذا ایحتمال محکى عن الفاض  ایصبهانى و ی رخل، عن جه،دۀ و وجاههۀ یر السه 
، ف تاثیره على وج،د الس بب الل احق فصار کانه غیر سهبب حقیقهۀ فهى  ایو ل لما ت، ف تاثیره على وج،د الس بب ایو ل لما ت 

 نفسه و ار سببی ۀ  د حصلت من وج،د الس بب الث انی کحفر البئر فى جنب الحجر الم،ض،ع فى الطررق... . 
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واسطه اکتفا ناپذرر است و به همین جهت به علت مستقیم و بیای پاراردراری وهیفه

  .279: 1369،زرار، کند«  کاتمی

تررن ازجمله اشکایت ارن دردگاه ارن است که اگرچه در بیلههتر مهه،ارد، نزدرههک

باشههد و تر، دورتههر میباشههد، امهها گههاهی سههبب  هه،یها، مؤثرتررن آنها نیههز میسبب

اعتناری به آر، نتارج غیرعادینه و نامطل،بی به دنبال خ،اهد داشت  همار . » ههان،ر بی

تررن سبب آر است، مهه،ردی کههه ، با ارنکه مباشر تلف نزدرک332ده  مدنی نیز در ما

شمرد و داوری ارن مسههئله را تر باشد، عام  ارجاد آر را مسئ،ل میسبب دورتر  ،ی

 1گذارد«.به عرف وامی

 . نظریه سبب اقوی )سبب متعارف( 1.2.2.۴

کم سبب را گ،رند، بر عم  همه عامسر ضرر نمی ت،ار ح ائسر به ارن دردگاه می

باشههند. بار کرد، بلکه برخی سبب و برخی صرفاا زمینه ساز ورود ضههرر  شههرارط  می

ت،ار سبب نامید که به ص،رت عرفی منجر به ورود ضههرر شهه،د و بههه ای را میحادثه

ای باشد کههه ترتیههب عبارت درار، مقتضی ورود خسارت باشد، اما اگر عام  به گ،نه

و اتفا ی باشد، در چنههین صهه،رتی نمههی تهه،ار بههر آر ضرر بر او به ص،رت استثناری  

عن،ار سبب اطسن نم،د و در نتیجه مسئ،لیتی نیز نخ،اهههد داشههت؛ چراکههه هههرک  

هاری است که به حکم عادت و معم،ل از تقصههیر او ناشههی شههده مسئ،ل جبرار زرار

ش،د که رک  . معیاری که براسا  آر تلخیص داده می282:  1369است  کات،زرار،  

بههار اسههتعداد داشههته، ارههن اسههت کههه ارجههاد   تا چه اندازه برای ارجاد نتیجه زرارفع

ای بینی ب،ده و احتمال عینی چنین نتیجهخسارت ت،سط آر فع  تا چه حد  اب  پیش

  .98: 1385تا چه حد ب،ده است  پاترر  روردر، 

دارد: ر میدر همین راستا مقر  507 ان،ر مجازات اسسمی جدرد اررار نیز در ماده  

 گهه،دالی  مالههک،  اذر  بدور  دراری  ملک  را  عم،می  اماکن  و  معابر  در  شخصی  هرگاه»
 

مباشهر هر گاه رک نفر سبب تلف مالی را ارجاد کند و دراری مباشر تلف شدر آر مال بله،د، ن م:    332ماده    .1

 .مار ارنکه سبب، ا ،ی باشد به نح،ی که عرفاا اتسف مستند به او باشد  ؛نه مسبب  ،مسئ،ل است



98بهار /  23دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «32 » 

 آسههیب  سبب  که  دهد  انجام  عملی  هر  را  و  دهد   رار  آر  در  ایلغزنده  چیز  را  کند  حفر

 امکههار  و  آر  بههه  علههم  بهها  دردهآسههیب  فههرد  ارنکه  مار  است  دره  ضامن  گردد،  دراری

 .«نمارد برخ،رد آر با عمداا اجتنا ،

 در  را  چیههزی  کسههی  هرگاه ان،ر مذک،ر بیار نم،ده است: »  516  هم نین در ماده

 دهد  رار است، جارز آر در اشیاو دادر  رار که خ،د  ملک  بالکن  را  در،ار  مانند  مکانی

 صدمه  م،جب  و  بیفتد  دراری  ملک  را  و  عام  معبر  به  نلده  بینیپیش  ح،ادث  اثر  در  و

 ن،عههاا کههه باشههد گذاشههته ط،ری را آر آنکه مار ؛است منتفی ضمار  ش،د  خسارت  را

 ههان،ر مجههازات   353و    350،  347،  346در مهه،اد    .«باشههد  خسارت  را  صدمه  مستعد

 ان،ر مجازات اسسمی جدرد  نیز همین   521و   519،  518،  517اسسمی سابق و م،اد 

 مبنا پذررفته شده است. 

داننههد کههه شههخص در فقه امامیه نیز برخی فقهاو سبب را منحصر بههه مهه،ردی می

، 6ن: 1414 محقق کرکی،  1مرتکب عملی ش،د که عادتاا از آر ارجاد تلف انتظار برود

ن ه شخصی گ،سههفندی را فرمارد: »چنا . بر مبنای همین دردگاه، محقق ثانی می207

ای را حههب  نمارههد و در نتیجههه آر، گلههه ی آر بمیرد را مالک گلهغصب نمارد و بره

ی گ،سفند و را گله برود، غاصب تلف ش،د، چنان ه بر حسب عادت، انتظار تلف بره

مسئ،ل خسارت وارده است، اما اگر بر اسا  اتفان چنین ح،ادثی رخ دهد، ضههمانی 

  .218همار:   2وج،د ندارد«

 

»فکار الأولى ار رق،ل  فی تفسیر التسبیب : و ه، إرجاد ما رحص  التلف عنده لکن بعلۀ أخرى، إذا کار السبب   .1

 مما رت، ع معه علۀ التلف، بیر رک،ر وج،دها معه کثیر«.

ل، غصب شاۀ فمات ولدها ج،عا، أو حب  المالک عن حراسۀ ماشیته فاتفق تلفهها، أو غصهب دابهۀ فتبعهها  و    .2

و من ذلک و انتفاو مباشرۀ الإتهسف، و مهن أنهه سهبب. و ال،لد ففی الضمار نظر . رنلی: من عدم إثبات الید على شی

ینتفاو المباشرۀ للإتسف و الغصب. و التحقیهق أر الأولى أر رقال: منلی النظر اللک فی ک،نه سببا فی التلف و عدمه، 

رقال: إر  صد ت، ع العلۀ فی التلف بغصب اللاۀ، و الدابۀ، و حب  المالک عن حراسۀ الماشیۀ بحیث رکه،ر التلهف 

 مت، عا فالضمار ثابت، و معه فالضمار یزم لضعف المباشرۀ.
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هرچند مبانی ارن دردگاه ه خص،صاا تفکیک سبب خسههارت از شههرارط ارجههاد آر ه  

ت،ار پیروی کرد. به عن،ار نم،نه، به چه  رسد، اما از همه نتارج آر نمی منطقی به نظر می 

دلی   ابلیت پیش بینی ضرر، در ارجاد مسئ،لیت بارد مؤثر باشههد. اویا ا تضههای انصههاف  

»ثانیاا ارن شرا با هیچ  اعههده حقهه، ی  ابهه  ت،جیههه نیسههت، ماههر    چنین امری نیست. 

ثالثههاا    1 . 283:  1369دهههد  کات،زرههار،  با،ریم تنها در ارن م،رد است که تقصههیر رخ می 

عل  و ،ع خسارت گاه چنار پی یده و مبهم است که تلخیص سبب متعارف از سههارر  

شرارط کار دش،ار و غیر ممکنی است«  همار . رابعاا اجههرای آر، راه را بههرای شههخص  

گلارد، زرههرا ارزرههابی عینههی ارنکههه آرهها  گراری  در مقاب  عینی گراری  و خ،دسری می 

کرده است را خیر، دش،ار است لذا  پیش بینی پذرر می تقصیر ارتکا  رافته، خسارت را  

رود که تقصیر و رابطه سببیت با رکدرار آمیخته ش،ند و تعیین رابطه سببیت،  بیم آر می 

  . 99:  1385وابسته به ماهیت و اهمیت تقصیر ش،د  پاترر  روردر،  

 . نظریه ترکیبی )استناد( 1.2.2.۵

همزمار نب،در تیثیر اسههبا ، سههببی اگرچه براسا  نظر مله،ر فقهاو در ص،رت  

، 43ن: ج1404 نجفههی،    2باشههدکه زودتر تیثیر باههذارد، مسههئ،ل خسههارت وارده می

 . اما از نااه حق، ی »بیلتر محققین در با  مسئ،لیت مههدنی، نظرشههار ارههن 146ص

است که هیچ نظرره علمی به ط،ر  اطع حاکم بر همه مسار  رابطه سببیت نیست. در 
 

ای است که دادر  زرهر عنه،ار آر در جسهتج،ی  متعارف بهانه   به گفته ررپر و ب،ینژه دو استاد فرانس،ی، نظرره سبب   . 1

علتی باشد که مستند به تقصیر است؛ زررا در جاری که چند حادثه پیش از ورود ضهرر رخ داده اسهت، آنهها کهه بهه تقصهیر  

یابهار  ای بهه سهمت چه  خ کهه اگهر راننهده آورد؛ چنار بینی است که زرار را به بهار مهی ش،د،  اب  پیش مرتکب مرب،ا می 

 . 283:  1369بینی امکار وج،د سانحه در نتیجه ارن تقصیر مسل م است. به نق  از کات،زرار،  منحرف ش،د، پیش 

»و ل، اجتمع سببار ضمن من سبقت الجنارۀ بسببه، و إر کار حدوثه متیخرا أو مصاحبا کما ل، ألقى حجهرا فهی   .2

لبئهر فالضهمار علهى ال،اضهع الهذی سهبقت الجنارهۀ بسهببه غیر ملکه و حفر اخخر بئرا فل، سقط العاثر بالحجر فی ا

المقتضى لضمانه، فیستصحب حکم أثر السبب الأول و به رجح على السبب الثانی الذی  د صهار بالنسهبۀ إلهى الأول 

کاللرا للمباشر. و کذا ل، حفر بئرا عدوانا و نصب آخر سکینا و وضع آخر حجرا فعثر بالحجر ثهم و هع فهی البئهر 

 السکین ف ر ال،اضع حینئذ کالدافع فی البئر المزب،رۀ«.فیصابته  
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مهم ارن است که کسی مسئ،ل جبرار خسارات وارده شناخته ش،د که بین ارن مسئله،  

فع  او و ارجاد خسارت رابطه سببیت عرفی وج،د داشته باشد، به نح،ی کههه بتهه،ار 

ای احراز شههد، عامهه  که چنین رابطهگفت بین آر دو مسزمه عرفی وج،د دارد. همین

ت،ار گفت نظررات  . دروا ع می284:  1369آر بارد مسئ،ل شناخته ش،د«  کات،زرار،  

مذک،ر ن،عی راهنما و اماره برای تلخیص رابطه ی عرفی در مهم تررن و مههؤثرتررن 

باشند. لذا نبارد هیچ رک از آنها را رک نظر  طعی تلقی کرد؛ بلکههه بارههد در سبب می

ده رسد راه ح  مههاشرارط مختلف از همه آنها استفاده نم،د. به همین دلی  به نظر می

 ان،ر مجازات سابق نیز رک اماره باشد لذا اگر در م،اردی سبب غیر مقدم عرفاا   364

رابطه ی استنادی بیلتری با خسارت داشته باشد بارد آر را مسئ،ل بههدانیم  رهپیههک، 

ای از حقیقت و نههه تمههام ها بیانار گ،شه . خسصه ارنکه هر کدام از نظرره72:  1390

ط،ر کام  به رکی از ارن دردگاهها اتکاو نم،د. بنههابرارن   ت،ار بهحقیقت است، و نمی

آن ه مسک مسئ،لیت است، وج،د رابطه سببیت عرفی را به تعبیر درار  ابلیت استناد 

است. چنان ه بین خسارت وارده و رکی از اسبا  رابطه سببیت وج،د داشههته باشههد 

چنان ه بین خسارت فقط همار سبب ه خ،اه نزدرک باشد را دور ه مسئ،ل است؛ اما  

وارده و تمام اسبا  ارن رابطه وج،د داشت، طبیعتاا همه مسئ،ل خ،اهند ب،د، که البته 

ش،د که آرا مسئ،لیت همه به نح، برابر و مساوی در ارن ص،رت ارن سئ،ال مطرح می

است را ارنکه هرکدام با ت،جه بههه میههزار تههیثیر رهها ... مقههدار مسههئ،لیت او ملههخص 

رن سؤال در مباحث آرنده داده خ،اهد شههد. و نیههز ارنکههه مسههئ،لیت ش،د؟ پاسخ امی

 اسبا  متعدد در مقاب  زراندرده اشتراکی است را ارنکه تضامنی است؟

 نتیجه

چنان ه خسارت وارده ناشی از خطای شخصههی کارمنههد و خطههای اداری باشههد، 

ده، مسئ،لیت جبرار خسارت با سبب را اسبابی است که بههین فعهه  آنههها و ضههرر وار

رابطه سببیت عرفی باشد. لذا چنان ه رک سبب بر سبب را اسبا  درار چیره باشههد، 
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در ارن ص،رت تنها همار رک سبب، مسئ،ل است؛ زررا براسا   ضاوت عرف سبب 

کنههد. امهها اگههر غالب و چیره، رابطه سببیت بین درار اسبا  و ضرر وارده را  طع می

ار باشند و تیثیرشار نیز همزمههار باشههد همه اسبا  از شرارط نسبت رکسانی برخ،رد

همه مسئ،ل جبرار خسارت هستند؛ چ،ر در چنین ص،رتی، بین ضرر وارده و عمهه  

همه اسبا  عرفاا رابطه سببیت وج،د دارد. اما در اسههبابی کههه تیثیرشههار بههه صهه،رت 

ط،لی است، با ت،جه به مسک رابطه سببیت عرفی و  ابلیت استناد، سبب رهها اسههبابی 

 ای بین آنها و ضرر وارده باشد.هستند که چنین رابطه مسئ،ل



98بهار /  23دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «36 » 

 منابع 

(، حقوق اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چااا  1354ابوالحمد، عبد الحمید، ) .1
 سوم.

 ج، تهران: اسلامیة.6تا(، حقوق مدنى )امامى(،  امامى، سید حسن، )بى .2

ادیب، تهااران: میاا ان،   (، اصول مسئولیت مدنى، ترجمه مجید1385پاتریس، ژوردن، ) .3
 چا  دوم.

(، تذكرة الفقهاء )ط ا القدیمة(، 1388بن مطهر اسدى، )بن یوسفحلى )علامه(، حسن .4
 قم: مؤسسه آل البیت )ع(. 

ق(، شرائع الإسلام في مسااائا الحاالال 1408الدین جعفربن حسن، )حلىّ )محقق(، نجم .5
 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چا  دوم.4ج، ج4و الحرام،  

، )مینى، سید روحخ .6 ق(، مستند تحریر الوسیله، كتاااا الاادیات، تهااران: اسااتاد 1408الّه
 مطهری، چا  دوم.

 ، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.2ج، ج2تا(، تحریر الوسیلة،  خمینى، )بى .7

موسااوعة، 42ج، ج2ق(، مباني تكملااة المنهاااج،  1422خویى، سید ابوالقاسم موسوى، ) .8
 لإمام الخوئي )ره(.قم: مؤسسة إحیاء آثار ا

، )بىرشتى گیلانى، میرزا حبیب .9  نا. جا: بىتا(، كتاا الغصب، بىالّه
ها، تهران: خرسااندی، چااا  (، حقوق مسئولیت مدنى و جبران1390پیک، حسن، )ره  .10

 چهاردهم.
تا(، الوسیط فااى شاارح القااانون الماادنى، بیااروت: دار السنهوری، عبدالرزاق احمد، )بى  .11

 .2، مجلد1لعربى، جاحیاء التراث ا
(، بررسى فقهى حقااوقى مساائولیت ماادنى ناشااى از 1391صالحى مازندرانى، محمد، )  .12

های حقوقى، قم: پژوهشگاه علوم و فرهناا  تصمیمات قضایى با نگاهى به برخى نظام
 اسلامى.



 « 37» دولت در فرض تعدد اسباب   یمدن تیمسئول یلیمطالعه تحل 

(، مساائولیت ماادنى )ال امااات خااارج از 1389الّه رحیمااى، )صاافایى، حسااین و حبیااب  .13
 سمت.قرارداد(، تهران: 

، )طاهرى، حبیب  .14 ، قاام: دفتاار انتشااارات 2ج، ج5ق(، حقوق مدنى )طاااهرى(،  1418الّه
 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چا  دوم.

 (، حقوق اداری، تهران: سمت، چا  هفدهم.1390طباطبایى مؤتمنى، منوچهر، ) .15

الكرامة في شرح قواعااد العلامّااة )ط تا(، مفتاح عاملى، سید جوادبن محمد حسینى، )بى .16
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.10ج، ج11القدیمة(،   -

ق(، مسااالا اهفهااام إلااى تنقاای  شاارائع ۱۴۱۳بن على، )عاملى )شهید ثانى(، زین الدین .17
 ، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.  12ج، ج15الإسلام،  

ق(، جااامع المقاصااد فااي شاارح 1414بن حسااین كركااى، )عاملى )محقااق ثااانى(، علااى .18
 ، قم: مؤسسه آل البیت )ع(.6ج، ج13القواعد،  

(، قااانون مجااازات اساالامى در نظاام حقااوق كنااونى، تهااران: 1389زراعاات، عبااا ، ) .19
 ققنو ، چا  چهارم.

 ها و مسئولیت مدنى بدون قرارداد، تهران: می ان.(، ال ام1386زاده، مرتضى، )قاسم .20

وق ماادنى ااامان قهااری ا مساائولیت ماادنى، تهااران: (، حقاا 1369كاتوزیااان، ناصاار، ) .21
 انتشارات دانشگاه تهران.

، 43ج، ج43ق(، جواهر الكلام فااي شاارح شاارائع الإساالام، ۱۴۰۴نجفى، محمدحسن، ) .22
 بیروت: دار إحیاء التراث العربي، چا  هفتم.

، 1ج، ج4ق(، قواعااد فقااه )محقااق داماااد(، 1406ی دى، سید مصااطفى محقااق داماااد، ) .23
 ك  نشر علوم اسلامى، چا  دوازدهم.تهران: مر

  


